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Abstract 

The reception of the Quran as a literary and beautiful text has had a long history among 

Arabic speakers, and the Quran holds an unparalleled position in terms of eloquence and 

rhetoric in Islamic civilization. However, as the criteria for creating and evaluating the 

aesthetics of literary texts differ from society to society, with each society having its 

own unique way of perceiving beauty, this study focuses on two German orientalists, 

Theodor Noldeke and Angelika Neuwirth, to examine the aesthetic reaction to the 

Quran in a distinct and non-Arabic cultural context. Using a descriptive and analytical 

method based on Hans Robert Jauss' reception theory, we aimed to reconstruct their 

expectations and identify how the Quran influences a foreign linguistic space, and the 

effective factors in this process. It can be said that the aesthetic value of the Quran 

among Orientalists is influenced by the tasks they pursue in their Quranic studies. 

Although both of them have perceived the Quran as a literary text, their perception is 

outside the realm of aesthetic experience. They are like researchers who read a poetry 
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collection solely for extracting the customs of a period without paying attention to its 

aesthetic reasons and impact. 

Keywords: Holy Quran, reception theory, aesthetic response, horizon of expectations, 

Theodor Noldeke, Angelika Neuwirth. 

 



 

 

  ، پژوهشگاه علوم انساني و مطالعات فرهنگيمطالعات قرآني و فرهنگ اسلامي
  1402، بهار 1، شمارة 7پژوهشي)، سال ـ  علمينامة علمي (مقالة  فصل

  بازسازي افق انتظارات خاورشناسان با تكيه بر
  شناختي به قرآن كريم زيباييواكنش 

  2)تئودور نولدكه و آنجليكا نويورث ةمورد مطالع(
  *زهرا دلاور ابربكوه

  ***زاده عيسي متقي ،**كبري روشنفكر

  چكيده
و قـرآن  اي مديـد داشـته    دريافت قرآن به مثابه متني ادبي و زيبا، در ميان عـرب زبانـان پيشـينه   

از جايگاه بي بديل برخوردار است. نظر بـه اينكـه    منظر فصاحت و بلاغت در تمدن اسلامي   از
ر جوامـع مختلـف، متفـاوت بـوده و     شناختي متـون ادبـي د   معيارهاي نگارش و ارزيابي زيبايي

هاي خاص خود را در سنجش و درك زيبايي دارد، در اين پـژوهش، بـا    اي شاخص جامعه  هر
ولدكه و آنجليكا نويـورث، واكـنش   هاي تئودور ن تمركز بر دو تن از خاورشناسان آلماني به نام

شناختي به قرآن را در يك بافت فرهنگي متمايز و غير عربي، بررسـي نمـوديم و ضـمن     زيبايي
ي دريافــت هــانز روبــرت يــاوس،  كــارگيري روش توصــيفي و تحليلــيِ مبتنــي بــر نظريــه هبــ

در يك فضاي برآمديم با بازسازي افق انتظارات آن دو، چگونگي تأثير گذاري قرآن را   درصدد
زباني بيگانه، واكاوي و عوامل مؤثر بر اين فرآيند را، شناسايي نمـاييم. مـي تـوان گفـت ارزش     

ي    هـا  شناختي قرآن در نزد خاورشناسان تحت تأثير وظايفي است كـه آنهـا در پـژوهش    زيبايي
صـدد آن هسـتند. اگرچـه هـر دوي آنهـا قـرآن را بـه عنـوان يـك مـتن ادبـي             قرآني خود در
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ي زيبايي شناختي به شمار نمي آيد. آنها همچون  اند، ليكن اين دريافت يك تجربه كرده  فتدريا
گـذاري آن، صـرفا    گري هستند كه ديوان شعري را بدون توجه به دلايل زيبايي و تـأثير  پژوهش

  دهد. جهت استنباط رسوم زندگاني مردم يك دوره، مورد خوانش قرار مي
شناختي، افق انتظارات، تئودور نولدكه،  ي دريافت، واكنش زيبايي قرآن كريم، نظريه ها: دواژهيكل

  آنجليكا نويورث.
  
  و طرح مسئله مقدمه. 1

(ص) بوده ترين معجزه پيامبر بسياري از انديشمندان مسلمان، بزرگ  برتري زباني قرآن، به عقيده
سـاير انبيـاء   ز ايشـان را از  ترين براهيني است كه حقانيت و سـماويت وحـي و تمـاي    و از مهم

ي بسـياري را در     ها هاي نخستين اسلام، پژوهش نمايد. از اين رو، اين متفكران از سده مي  اثبات
ويـژه بـر ابعـاد ادبـي قـرآن،       ي تحريـر در آورده و بـا اهتمـام     تبيين وجوه اعجاز قرآن به رشته

اند. در اين ميـان،   بودهاش،  اثبات اعجاز بياني و زيبايي بي نظير آن و بطلان منشأ بشري  درصدد
هاي قرآني خاورشناسان، مورد ترديد  ي قرآن در پژوهش رسد سبك زيبا و معجزگونه به نظر مي

جايگاه "در غرب  گويد مطالعات اسلامي است، همانگونه كه نويد كرماني مي و انكار قرار گرفته
رتــري ســبكي آن را ي ب افســانه شــناختي قــرآن در ميــان مســلمانان را ناديــده گرفتــه و زيبــايي
) برخي از پژوهشگران در تحليل چرايي اين نگـرش در  (Kermani, 2014, 8. "دانند مي  مضحك

ت را، دليـل انكـار زيبـايي و    مطالعات قرآني غرب، عـدم تسـلط خاورشناسـان بـر علـم بلاغ ـ     
مباحث عربـي هسـتند كـه    "كنند، با اين استدلال كه مسائل بلاغي  بياني قرآن، عنوان مي  اعجاز

درك آنها براي غير عربها دشوار بوده، و طنين كلمات براي باديه نشـينان گـوش نـواز اسـت و     
) بـا  96، 1999. (علي الصـغير،  "طور صنايع بديعي كه به علم بلاغت عربي مرتبط هستند همين

ي دريافت هانز روبرت  اين وصف، در اين پژوهش، درصدد هستيم با استفاده از مقولات نظريه
، نوع و ميزان تأثير قرآن بر خاورشناسـان و عوامـل مـؤثر بـر ايـن      )Hans Robert Jauss( ياوس

  فرآيند را، شناسايي نماييم. 
ي دريافت، تعامل ميان متن و خواننده يا خوانندگاني اسـت كـه مـتن را     محور اصلي نظريه

مفهـوم  كنند. ياوس به منظور بررسي ايـن فرآينـد،    دريافت و به لحاظ زيبايي ارزش گذاري مي
نمايـد كـه ذهـن     را طرح نموده و اينگونه تبيين مي ")Horizon of Expectations( افق انتظارات"

شـناختي،   اي از معيارهـاي ادبـي و زيبـايي    ي دريافت يك متن، بـا مجموعـه   خواننده، در لحظه
 ي تعامـل خواننـده و مـتن، بـه       هـا  است، در نخستين لحظـه  تجربيات و هنجارها انباشته گرديده
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ي آشكار و پنهان متن، خواننـده بـراي دريافـت متنـي از يـك         ها اي از نشانه ي مجموعه  واسطه
شود و با توجـه بـه شـناخت     ، مهيا مي]قصيده، غزل، رمان، داستان كوتاه   [ي ادبي خاص  گونه

اي كـه وي آنهـا را پيشـتر خوانـده،      خود از انواع ادبي و همچنين سبك و مضـمون آثـار ادبـي   
گيرد و بر مبناي اين انتظارات، نسبت بـه مـتن    اتي در او نسبت به متن پيش رو، شكل ميانتظار

توان دليـل   دهد. به اعتقاد ياوس، با بازسازي افق انتظارات خواننده، مي واكنش خاصي نشان مي
) در پـژوهش  (Jauss,1982,88ي او به يك متن را، تـا حـد زيـادي، شناسـايي نمـود.         ها واكنش

شناختي خاورشناسان به قـرآن و بازسـازي افـق انتظـارات      ي زيبايي   ها بررسي واكنشحاضر، با 
شـناختي   هـاي زيبـايي   آنان، به دنبال پاسخگويي به اين پرسش هستيم: با در نظر گرفتن واكنش

اند؟ به اين منظور،  هايي در تكوين افق انتظارات آنان، مؤثر بوده خاورشناسان به قرآن، چه مؤلفه
) يكـي از  Theodor Noldeke( )1930 -1836( فت خاورشـناس آلمـاني تئـودور نولدكـه    بر دريا
 گذاران مطالعات قرآني از چشم انداز تاريخي و فقـه اللغـه و همچنـين آنجليكـا نويـورث      بنيان

)Angelika Neuwirth( )1943 ــوان يكــي از چهــره ــه عن ــي   هــا ) ب  - ي شــاخص مطالعــات ادب
شويم. اهميت اين پژوهش در فهـم چگـونگي اثرگـذاري     ز ميساختارگرايانه متن قرآن، متمرك

شناختي قرآن كـريم   قرآن در يك فضاي زباني غير عربي و شناخت دلايل تفاوت ارزش زيبايي
  است. ميان عرب زبانان و غير عرب زبانان بر مبناي استقرا و تعميم، نهفته

ي او در رابطه با انكار وحـي     ها ي صورت گرفته پيرامون نولدكه عمدتا بر ديدگاه   ها پژوهش
گرفتن پيامبر (ص) به عنوان مؤلف قرآن، ارتباط و تأثير پذيري قرآن از كتـب مقـدس    نظر و در 

 اند. بـه اعتقـاد ايمانوئـل اشـتفاندز     بر مبناي گاه شمارانه، متمركز شده    ها پيشين، بازچينش سوره
)Emmanuelle Stefanidies ()2008ها متـين، علمـي و    ر ترتيب زماني سوره)، استدلال نولدكه د

يي نظيـر پـژوهش نولدكـه       ها هش) معتقد است پژو2014بدون تعصب مي باشد. مطر هاشمي(
مبناي حدس و گمان استوار بوده و قابل اعتماد نيستند چرا كه نولدكـه معتـرف گرديـده كـه     بر

 ـ    اسـت. از ديـد    ودهبرخي نظراتش در كتاب تاريخ قرآن ناشي از غـرور جـواني و شـتابزدگي ب
پذيري پيامبر(ص) ي او پيرامون تأثير   ها گاه)، تقسيم گاه شمارانه نولدكه و ديد2016رضوان سيد(

ــأثير را  ــر پژوهشــگران بعــدي، بيشــترين ت ــه اعتقــاد  داشــته از انبيــاي بنــي اســرائيل، ب ــد. ب ان
نولدكـه بـه   ي ناشـي از اعتقـاد   ي مكـي و مـدن     هـا  )، مسأله سـوره 2016النصراوي(  عباس  عادل
  بودن قرآن است. بشري

) مي تـوان  Rachel Friedman( )2012( در رابطه با آنجليكا نويورث، به باور ريچل فريدمان
ديدگاه نويورث در ترتيب زماني قرآن را در امتداد ديدگاه نولدكه قرار داد چرا كه هر دوي آنها 
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 ـ به تكوين تدريجي قـرآن معتقدنـد لـيكن نويـورث همچـو      ه افـت سـبكي قـرآن    ن نولدكـه ب
) معتقد اسـت ديـدگاه نويـورث پيرامـون     Andrew Rippin( )2013(نيست. اندرو ريبين   معتقد

) فهـم  2017، همـواره قـانع كننـده نيسـت. بـه اعتقـاد فاطمـه سـروي (           ها انسجام اجزاء سوره
بلـوم  تـأثير و تـأثر هارولـد      ي خاورشناسان همچون نويورث از بينامتنيت قرآن بيشتر بـا نظريـه  

)Harold Bloom(  ژوليـا كريسـتوا      ي نظريهقرابت داشته و ارتباطي با)Julia Kristeva(  نـدارد. از 
ي او مبتني بر بشريت  ) نويورث به مصدر الهي قرآن معتقد نبوده و نظريه2019ديد عامر وائلي (

گـر   ي نظريـات نويـورث بيـان    ) معتقد اسـت عمـده  2019قرآن است. سيد علي زاده موسوي (
تأثير پذيري و اقتباس قرآن از   ي ي كتاب مقدس در قرآن بوده و كمتر به منزله   ها انعكاس روايت

شود كه آراء نويورث پيرامـون بينامتنيـت قـرآن و كتـب مقـدس پيشـين،        آنهاست. ملاحظه مي
رويكرد ساختارگرايانه و تأثير پذيري وي از نولدكه، بيشترين توجهـات پژوهشـي را بـه خـود     

  اند.  وف نمودهمعط
  
  مفهوم افق انتظارات. 2

ي پيشـين خواننـده از     تجربـه "يابد: در نزد ياوس از سه مؤلفه تكوين مي "افق انتظارات"مفهوم 
ي پيشـين،    اي كه متن پيش رو به آن نوع تعلق دارد، شكل و مضمون آثار خوانده شده نوع ادبي

انواع ادبـي و قواعـد مربـوط بـه      ) ياوس،Jauss,1982,22.("تقابل زبان شاعرانه و زبان كاربردي
داند كه در خواننده نسبت به مـتن پـيش روي    نوع را بيانگر معيارها و عرف ادبي رايجي مي  هر

دهـد.   او، انتظاراتي را ايجاد نموده و خواننده بر مبناي آنها، متن حاضر را مورد خوانش قرار مي
نمـود كـه بـا قـرار دادن خـود در يـك خـلأ        توان هيچ متن ادبي را تصور  نمي "از ديد ياوس 

اطلاعاتي، شرايط مخصوص فهم و دريافتش را نشان نداده باشد، چرا كه هر متن ادبي لزوما به 
) دانشـي از انـواع ادبـي مختلـف همچـون شـعر، داسـتان،        Ibid, 79.("يك نوع ادبي تعلق دارد

اسـت. در نخسـتين    ه گرديـده نامه و قواعد مربوط به هر گونه، در ذهن خواننده اندوخت ـ نمايش
رو، تعلق اين متن به يكي از انواع ادبي، ضمن فراخواني  لحظات رويارويي خواننده با متن پيش

  نمايد.  دانش خواننده از آن نوع، انتظاراتي را در وي نسبت به متن حاضر، ايجاد مي
يشتر خوانده و با مـتن  علاوه بر دانش انواع ادبي، اطلاعاتي نيز از متوني كه خواننده آنها را پ

رو به لحاظ نوع ادبي يا مضمون (بزمي، حماسي، تعليمـي)، قرابـت و شـباهت دارنـد، در      پيش
ي  رو، مجموعه متن پيش"ي تاريخي خواندن، است و در لحظه ي خواننده بايگاني گرديده  حافظه

خواننـده  كاملي از توقعات و معيارها را كه بـر مبنـاي متـون از پـيش خوانـده شـده در ذهـن        
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) آنچـه در ايـن ميـان اهميـت دارد عنصـر تكـرار و       Ibid, 79.("نمايد گرفته، فراخواني مي شكل
شـود،   رو مـي  گيري انتظارات در خواننده نسبت بـه مـتن پـيش    مشابهت است كه موجب شكل

ارتباط متن حاضر به سلسله متون پيشين از همان نوع ادبـي، بـر مبنـاي سـير     "گويد  ياوس مي
 (Ibid) ."شود گيرد كه همواره موجب ايجاد افق انتظارات و اصلاح آن، مي ت ميمشابهت صور

بگيـريم، ارتبـاط مـتن     اي در نظـر  ادبي را همچون دايـره –ي تاريخي  بر اين اساس، اگر هر برهه
ي   گيـرد. در رابطـه بـا قـرآن كـريم، در برهـه       مـي  نظـر قـرار   حاضر با متون پيشين در دايره، مد

و سجع كاهنانـه، و حتـي برخـي از متـون         ها هاي جاهلي، خطبه ان از قصيدهتو اسلام، مي  صدر
خـاطر،   ديني، نام برد كه به لحاظ نوع ادبي و مضمون با قرآن كريم، قرابـت دارنـد و بـه همـين    

خصوص دشمنان پيـامبر اكـرم (ص) آن را بـا شـعر و سـجع كاهنانـه        شنوندگان نخستين و به
) اگر چه در نخستين لحظات 42- 41شاعري متهم نمودند.(الحاقه  گروه دانسته و ايشان را به هم

گر برخي از انـواع ادبـي موجـود در آن دوره بودنـد و      رويارويي، آيات براي شنوندگان تداعي
نپاييـد كـه ايـن توقعـات درهـم       اينچنين توقعـاتي را در شـنوندگان برانگيختنـد، لـيكن ديـري     

ناصر شعر و سـجع، نـه شـعر بـود و     از برخي ع شد؛ چرا كه قرآن عليرغم برخورداري  شكسته
  سجع.  نه

عامل سوم افق انتظارات، به هدف ادبيات و رسالت اجتماعي آن، مرتبط است. تقابـل ميـان   
سـاختارهاي زبـاني و اينكـه آيـا      ي كاربردي و يا شعري زبان، از جايگاه و ميزان اهميت  وظيفه

ردد. اگر متن ادبي به عنوان يك سند اجتمـاعي  گ تنهايي داراي ارزش هستند يا خير، تبيين مي به
اي بـراي شـناخت مؤلـف،     يلهشـود و يـا آن را تنهـا بـه عنـوان وس ـ      يا تاريخي در نظـر گرفتـه  

ي كاربردي زبان، حـائز اهميـت بـوده و آواهـا و ابزارهـاي        نمود، در اين حالت، وظيفه   قلمداد
گر چه بعـد ادبـي خـود را داراسـت     داشت و متن ا اي نخواهند  بلاغي متن هيچ ارزش جداگانه

ي دوم اهميـت    باشد. ليكن اگر اهداف غيرهنري، در مرتبه ليكن در خدمت اهداف غيرهنري مي
آينـد در ايـن حالـت،      گرفته و آواها و ابزارهاي بلاغي متن به تنهـايي ارزشـمند بـه شـمار     قرار

) بر مبناي عناصر فوق، 36- 35، 1982يابد.(ر.ك ايخنباوم،  ي شعري زبان متن، اهميت مي  وظيفه
شناختي هر دو خاورشـناس پرداختـه و    ي زيبايي   ها در  اين پژوهش، نخست به بررسي واكنش

ي تاريخي دريافـت قـرآن، بـه طـور جداگانـه،        سپس افق انتظارات هر يك از آنان را در لحظه
  نماييم. بازسازي مي

  
  



  1402، بهار 1، شمارة 7سال  ،مطالعات قرآني و فرهنگ اسلامي   54

  شناختي به قرآن كريم واكنش زيبايي. 3
و همچنين كتاب تاريخ قـرآن او   "قرآن"ي ي تئودور نولدكه بر مقاله   ها به منظور استنباط واكنش

شناختي قرآن، به اعتقاد نولدكه، نخستين احساسي كه  شويم. در رابطه با ارزش زيبايي متمركز مي
گذارد احساس حيـرت اسـت. از ديـد او، احسـاس      مي ي اروپايي بر جاي  قرآن در يك خواننده

ي مختلف قرآن، بـا توجـه بـه تفـاوت سـبكي آنهـا،          ها شناختي خواننده نسبت به بخش زيبايي
شـناختي خواننـدگان را    ايياز اجـزاي قـرآن، توقعـات زيب ـ    تنهـا تعـداد كمـي    "اسـت و    متغير

شناختي نولدكه نسـبت بـه    توان گفت واكنش زيبايي ) ميNoldeke,1982,32.("سازند مي  برآورده
از يأس، حيرت و تحسين است. (جدول پيوست) احساس يأس و ناخشـنودي   اي قرآن آميخته

،    هـا  ي طولاني، طولاني بودن بيش از حد برخي قصـه    ها ي ناگهاني در قصه   ها تر از وقفه او بيش
ي فاقد داستان    ها عدم تسلسل حوادث قصه و حذف رابط ميان اجزاي قصه، وهمچنين در سوره

گيـرد.   ، ابهام فراوان و واژگان زائد و تكراري، نشأت مـي    ها وي ميان بخشقرآن از عدم ارتباط ق
ن برداشـت يـك اروپـايي اسـت كـه      در هر حال، پيامبر سبك ممتازي نـدارد. اي ـ  "گويد او مي
گـرفتن   نظـر  داوري قرآن را تورق نموده و با زبان عربي آشنايي دارد، البتـه بـدون در   پيش  بدون

  ) Noldeke,1982,35.("ندارند كرارهاي قرآني كه گويي تمامي ي ت  دهنده تأثيرات آزار
فراز و نشيب احساسي نولدكه نسبت به قرآن در كتاب تاريخ قـرآن نيـز مشـهود اسـت؛ او     

را مورد ستايش     ها گاهي سبك قرآن را عظيم و زيبا دانسته و هماهنگي ميان اجزاي برخي سوره
ي شعراء و واقعه،   و پايان مناسب دارند همچون سوره يي كه شروع خوب   ها دهد، سوره قرار مي

ي قرآني ابراز    ها ها، از تنوع اندك قصه و در برخي مواقع، با انتقاد از تكرار مداوم افكار در سوره
ي مكي اول، دوم   ول به چهار دورهي قرآني را حسب ترتيب نز   ها نمايد. وي سوره نارضايتي مي

ي    هـا  رسد رضايتمندي او بيشتر متوجه اسلوب سـوره  ه و به نظر ميو سوم و مدني تقسيم نمود
يـم ايـن واكـنش بـه ناخشـنودي      رو مكي نخست است و هـر چـه از ايـن مرحلـه فراتـر مـي      

در بهترين حالت از سبكي متوسط برخوردار اسـت و  "گردد، از ديد او، پيامبر (ص)  مي  متمايل
چرا كه براي سـند ديـن جديـدش، سـبكي      اهميتش به عنوان يك نويسنده، در اصالت اوست،

    ها ) در مقايسه با اين واكنش128، 2004.(نولدكه، "است گونه، ايجاد كرده جديد با ماهيت كتاب
ي تاريخي و فقـه اللغـه قرآنـي در       ها ي متعهد به پژوهش  از سوي نولدكه به عنوان يك خواننده

بوم ليكن در  و ي ديگري از همان مرز ه با خوانندهدر رابط    ها ، بايد ديد اين واكنش19اواخر قرن 
يانه قـرآن رونـق گرفتـه، بـه چـه      ي قرن بيستم كه مطالعات ادبـي و سـاختارگرا     ها واپسين دهه

  است؟   شكل
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آنجليكا نويورث به ارتباط ميان اعجاز قرآن و بلاغت آن اذعان داشته و معتقد است قرآن در 
انگيز سبب حيرت مردم نبـود، بلكـه در عصـري كـه     عصري نازل شد كه ديگر اعمال شگفت 

طلبيد...آن عصر، ديگر عصر سحر و علم نبود،  خطيب سايرين را، در سخن گفتن، به مبارزه مي
 ."بلكه عصر تفسير بود و بر همين اساس، قرآن خود را همچون يك متن بلاغـي ارائـه نمـود   

(Neuwirth, 2010, 141-142)  دهد كه وي سبك  نويورث نشان مي شناختي بررسي واكنش زيبايي
  گويد گيرد، او مي قرآن را تحسين نموده و آن را همچون متني زيبا در نظر مي

من بسيار علاقه دارم قرآن را به عنوان يك متن فاخر بخـوانم. ديـوان حـافظ و اشـعار     
ل و اي دارد. ترتي ملاي رومي هم براي من بسيار زيبا و جذاب هستند اما قرآن جذابيت ويژه

  )31، 1386ي جذاب است. (نويورت، تجويد قرآن هم براي من خيل

ليكن واكنش نويورث به قرآن، همواره همراه با رضايتمندي نيست، انتظـارات او گـاهي بـا    
ست، او معتقد است چينش فعلي    ها شوند. اين يأس بيشتر از ترتيب فعلي سوره يأس مواجه مي

اي از متون  مجموعه"كند و  ي گاه شمارانه يا ديني پيروي نميي قرآن از هيچ دليل منطق   ها سوره
توان آن را در قالب ادبـي   است كه نمي غير مرتبط و بسيار متنوع به لحاظ ساختار را تشكيل داده

آوري  دقتي و شتابزدگي در جمع و اين چينش، بيانگر بي (Neuwirth, 2002, 247) خاصي گنجاند.
  قرآن است.

رفتن امكان دسترسي به فضاي  يب فعلي، از ديد نويورث، نخست از بيني ترت  مشكل عمده
نمـود، و ديگـر، تـدوين     عصر نزول است كه بافت عبـادي و تعـاملي آن دوره را مـنعكس مـي    

ي    هـا  ي مدني طولاني با ساختارهاي پيچيده و متشكل از مضامين متعدد، در كنار سوره   ها سوره
اي از متـون   ترتيـب، مجموعـه   بودند. به ايـن  ندي تركيب شدهكوتاه و متوسطي است كه با هنرم

ي مـدني، ناخشـنود و      ها است. او نيز همچون نولدكه از ساختار سوره نامتجانس حاصل گرديده
ايـن اجـزاء سـاختار    "مشتمل بر چندين جزء هستند و     ها مأيوس شده و معتقد است اين سوره

يـي را كـه بـا دقـت        هـا  سـوره اختارمند بـودن  دهنـد، و ادعـاي س ـ   تشكيل نمـي  ادبي منسجمي
ي مدني از    ها سوره"نمايد ) وي تأكيد مي (Neuwirth, 2002, 248."كنند اند، نقض مي شده  تركيب

يي در نظر گرفت كه    ها توان آنها را همچون بخش هيچ تركيب هماهنگي برخوردار نبوده و نمي
ي   نتيجـه  ]ي مـدني    هـا  سـوره [سد كه اين نظـام  ر اند و به نظر مي با دقت و ظرافت تركيب شده

) واكـنش و پاسـخگويي همـراه بـا يـأس هـر دو       Ibid, 264.("عمليات تدوين مصـحف اسـت  
شكستن انتظارات آنان و عدم همخواني افق مـتن   هم خاورشناس به خصوص نولدكه، بيانگر در

قعاتي موجـب بـرانگيختن   ي تاريخي دريافت قرآن، چه تو  قرآن با اين انتظارات است. در لحظه
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ي پژوهش، با بازسازي افـق    است؟ در ادامه يي از سوي هر دو خاورشناس، شده   ها چنين واكنش
  شناختي هر دو را، شناسايي نماييم. ي زيبايي   ها صدد هستيم دلايل واكنش انتظارات آنان، در

  
  بازسازي افق انتظارات تئودور نولدكه. 4

  نوع ادبي قرآن 1.4
اي كه متن جديد در آن قالـب تحريـر شـده،     عنصر از ذهنيت خوانندگان پيرامون نوع ادبياين 

عر و يـا نثـر وجـود دارد و    گيرد. در هر فرهنگـي، تعريـف خـاص و متفـاوتي از ش ـ     شكل مي
تاريخي آن دوره اسـت. در رابطـه بـا     - گفت تعيين نوع ادبي يك متن، تابع بافت ادبي   توان مي

بنـدي   لاحظـه اسـت؛ وي در تقسـيم   شـعر و نثـر، در آگـاهي او، قابـل م    نولدكه، تمـايز ميـان   
ي    ها ي نخست و ماهيت نثري سوره  ي دوره   ها ، از طبيعت شعرگونه سوره   ها ي سوره شمارانه گاه

  دارد: گفته و اظهار مي بعد سخن ي   ها دوره
همگـام باشـد و   تواند با خيال آن گونـه كـه شايسـته اسـت،      ي بلند نمي  سخن نثرگونه

ه بيشـتر در  دارد ك ـ    ها ي آيات ارتباط تنگاتنگي با سبك سوره  سرگردان است. طول فزاينده
  )128، 2004است.(نولدكه،  قالب شعري تنها قافيه باقي ماندهحال نثري شدن است. و از 

ول از اين سخن، دو معيار انواع ادبي در ذهن او قابل شناسايي است: ارتباط نوع ادبي بـا ط ـ 
ها،  عبارات و آيات، اعتماد شعر بر قافيه و خيال. بر مبناي اظهارات نولدكه پيرامون اسلوب سوره

ترين معيارهاي شكل گرفته در ذهن وي از انـواع ادبـي كـه نقـش بسـزايي در بـرانگيختن        مهم
   باشند: اند، به اين شرح مي توقعات او نسبت به قرآن داشته

طـول آيـات از معيارهـاي مهـم نولدكـه بـراي       يات: ضرورت همسان بودن طول آ 1.1.4
ي   ي مختلف است. توقع او از ضرورت هم اندازه بودن همه   ها در دوره    ها بررسي اسلوب سوره

ي نخست، كاملا آشكار بوده و معيـار    ي دوره   ها آيات يك سوره، به خصوص در بررسي سوره
ي آيـات    آيد؛ از ديد او، ضروري است همه وار سوره به شمار مي او براي سنجش وحدت اندام

يك سوره از الگوي همساني طول پيروي كنند و در صورت عدم تبعيت از اين الگو، به اعتقـاد  
اند. به طور نمونه، در بررسي سـاختار   نولدكه، زائد هستند و بعدها به ساختار سوره اضافه شده

است، زيرا طول  ي تين بعدها اضافه شده  هي ششم سور  كنم آيه گمان مي"گويد:  ي تين، مي  سوره
) از ديـد وي، عـدم تبعيـت آيـات     87، 2004.(نولدكـه،  "آن از طول آيات ديگر بلنـدتر اسـت  
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ي خارج از قاعده   سوره از طول يكسان، منجر به پريشاني سبك سوره شده و بر انضمام آيه  يك
  :گويد ي طور مي  او درباره سورهدر زماني ديگر، دلالت دارد، 

ي طور كه شامل شرح كاملتري از بهشت است، آياتي وجود دارد كه متعلق به   در سوره
ريخته و به لحاظ طول،  هم است كه سبك سوره را بر 21ي   ي دوم هستند، منظورم آيه  دوره

ــر طــولاني  ــه ســه براب ــر از هم ــات    ت ــات ســوره اســت، و آي ــا 29ي آي ــز  و م ــد آن ني بع
  )96.(همان، اند گونه  همين

ي بسـياري از توقعـات وي در ضـرورت       هـا  بندي گـاه شـمارانه نولدكـه، نمونـه     ر تقسيمد
است كه ضرورت همسان و  حالي باشد، اين در ي آيات يك سوره، مشهود مي  بودن همه اندازه هم
در هر بيت و  "تفعيلات"ي مهم نوع شعر است و از تعداد    ها از ويژگي    ها بودن عبارت اندازه هم

ي يك شعر (شعر كلاسيك) به لحاظ    ها روضي حاصل شده و ضروري است تمام مصرعبحر ع
  ي واحد و يكسان، پيروي نمايند. طول از اندازه

ات شعر اسـت. بيشـتر شـعر عربـي و     قافيه از اختصاص ضروت همسان بودن قافيه: 2.1.4
نـد هسـتند.   ب ات يـك شـعر، پـاي   ي ابي ـ  خصوص شعر كلاسيك عربي به اتحاد قافيه در همه به

توان مدار پژوهش اسلوبي نولدكه دانسـت، او بـه    ) قافيه را مي346- 345، 1996بدوي،   (احمد
ي تمام آيات يك سوره اعتقاد دارد و عدم التزام يك آيه به اين اتحـاد، بـه    ضرورت اتحاد قافيه

نولدكـه   ي بعد است. سخن   ها عقيده وي به معناي اضافه شدن آن آيه به ساختار سوره در دوره
و  41- 34كند؛ او معتقد است آيات  خوبي اثبات مي ي مريم اين ادعا را به  پيرامون اسلوب سوره

و  "ــيِا "ي سوره به    ها اند چرا كه تمام قافيه اين سوره، بعدها اضافه شده 78- 75چنين آيات  هم
 "گويد  ر ادامه ميشوند و د منتهي مي "ـون"اند ليكن آيات مذكور به  ختم شده "ـيا"و  "ـيئا"

هيچ شكي نيسـت كـه آيـات مـذكور در      75- 41و  34- 1نظر به همساني كامل قافيه در آيات 
) وي بـر همـين اسـاس، بـر     116 ،2004.(نولدكـه،  "انـد  وقت ديگري به اين سوره اضافه شده

  نمايد. نيز حكم مي "ص"ي   ي بروج و برخي آيات سوره  سوره 11- 8شدن آيات  اضافه
گونگي قرآن، در اعتقاد او به ضرورت همساني همه آيات  ت توقع نولدكه از شعرتوان گف مي

تبعيـت از يـك الگـوي واحـد در      شـود.  اندازه بودن آنها، متجلـي مـي   يك سوره در قافيه و هم
نمايد. اين نـوع   نخستين، توقعاتي از تكرار همان الگو در آيات بعدي در ذهن او ايجاد مي  آيات

توقعات در هنگام خواندن يك شعر كلاسيك بسيار طبيعي است؛ چرا كه ذهن پس از خوانـدن  
شـود و در همـين راسـتا     يك يا چند بيت مهياي پذيرش يك الگوي خاص در ابيات بعدي مي

يابـد، چنانكـه ريچـاردز معتقـد اسـت       ذيرش الگوهاي ديگر كاهش ميظرفيت خواننده براي پ
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ي ضرب آهنگ و    ها تكرار و توقع و نشانه"گيرد و اين  ضرب آهنگ از تكرار و توقع تشأت مي
ــا سرچشــمه مــي  ــن انتظــا وزن از انتظــارات م ــرد و اي ــاه  گي ــه طــور ناخودآگ رات معمــولا ب

  )185، 2005.(ريتشاردز، "گيرند مي  شكل
انگيزاند با توقعات برانگيخته شده از يك نثر،  ك توقعاتي كه شعر در خواننده بر ميبدون ش

متفاوت است. خواننده يك متن نثري، معمولا خود را براي شـنيدن و تكـرار ضـرب آهنـگ و     
ي نثري ندارد. بر اين   كند و حتي توقع موسيقايي خاصي از يك قطعه موسيقاي خاص، مهيا نمي

ي مدني، بـا توجـه بـه موضـوع        ها ي مكي دوره سوم و سوره   ها واندن سورهاساس، نولدكه با خ
، توقع بروز ضرب آهنگ خاص و يا آواي خاصي را ندارد    ها تشريعي و طبيعت نثري اين سوره

  گويد: شود، چنانكه مي يأس او ميموجب     ها و حضور قافيه در اين سوره
ري است كه در بدايت نزول آن را متناسـب  اشتباه محمد در تقيد دائم به شكل شبه شع

كنـد و   با ذوق شنوندگان به كار گرفته بود. او در مواضـع نثـري نيـز از قافيـه اسـتفاده مـي      
ــن ــر  اي ــله غي ــه حاص ــه نتيج ــل گون ــدم  قاب ــول اســت وموجــب ع ــلوب و  قب تناســب اس
   (Noldeke,1982,32).شود مي  عموضو

گـردد كـه    رفته و اين پرسش مطرح مـي در حقيقت اين يأس نولدكه از توقعات او نشأت گ
ي يكسـان    ي آيات يك سوره به لحاظ طول مساوي باشـند و قافيـه    چرا نولدكه توقع دارد همه

  به كار نرفته باشد؟  ي طولاني هيچ ضرب آهنگي    ها داشته باشند و در سوره
ازي شـناختي نولدكـه و بازس ـ   ييبه منظور پاسخ به اين پرسش، توجـه بـه معيارهـاي زيبـا    

يابد؛ تمركز اين عنصر بر متون موجود در بايگـاني ذهنـي    دوم افق انتظارات ضرورت مي  عنصر
كننـد. بـراي    ايفـا مـي   شناختي او، نقـش مهمـي   ها است كه در تكوين معيارهاي زيبايي خواننده

بازسازي آن و شناخت معيارها، نخست به بررسي ارتباطي كه خواننده ميان متن جديد با سـاير  
 ـ سـازد، مـي   تاريخي، برقرار مي- موجود در بافت ادبيمتون  ردازيم و سـپس متـوني را كـه در    پ
) 20و اوايـل قـرن    19اخـر قـرن   ي تاريخي دريافـت( او   گيري عرف ادبي حاكم بر لحظه شكل
  دهيم. اند، مورد واكاوي قرار مي بوده  مؤثر

  
  ارتباط با متون پيشين 2.4

وني متن جديد با متون پيشين است كه توقعـاتي را  اين عنصر در حقيقت، تشابه شكلي يا مضم
شود كه نولدكه به مشابهت شكلي ميان قرآن  انگيزد. بر اين اساس، ملاحظه مي در خواننده بر مي
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ــا قصــيده ــا   ب ــه و اشــتراكات مي ــين ســجع كاهنان ن آنهــا، توجــه بســياري ي جــاهلي و همچن
  دارد. مي  مبذول

اهلي، از ديـد نولدكـه، در بكـارگيري زبـان ادبـي      ي ج  نخستين اشتراك ميان قرآن و قصيده
اسـت،   ي محلي نگاشـته نشـده    قرآن به هيچ وجه به هيچ لهجه "گويد است، او مي فصيح، نهفته

او همچنين بـه   ". (Noldeke, 2013,260) اسلام، دارد ي ماقبل  ي دوره   ها بلكه زباني شبيه به قصيده
پـردازد، قواعـدي نظيـر     قافيـه مـي  ه لحاظ قواعـد  بررسي مشتركات ميان قرآن و شعر جاهلي ب

ي شعري، عدم تلفظ فتحه در هر دوي   ي قرآني و قافيه   ها فتحه و تبديل آن به الف در فاصله  مد
) از 35متكلم در فواصل قرآن و قـوافي شـعر. (همـان،     "ياء"آنها، مشابهت در اخفا و يا تبديل 

ي جناس كه مختص شاعران بود، نيز   ي شعري، از آرايه   ها ديد او، قرآن علاوه بر بكارگيري قافيه
را ميان قرآن و شعر شاعراني چون شنفري، لبيد     ها يي از اين مشابهت   ها نمايد و نمونه استفاده مي

شمارد. نولدكه همچنين به بررسي اشتراكات شكلي ميان قرآن و سـجع كاهنانـه    و خنساء، برمي
از اشكال ادبي آن دوره بود و در ميان عرب محبوبيت داشت و  سجع يكي"گويد:  پرداخته و مي

اولين تشابه شكلي قرآن و سجع، در تغييـر   (Noldeke,1982,33) "محمد نيز آن را به كار گرفت
ي    هـا  خصـوص در سـوره   قـرآن بـه وفـور، و بـه    "قرينه پس ازچند عبارت كوتاه است كـه در  

) بكـارگيري كلمـات سـوگند در ابتـداي     40- 39 ،2004(نولدكـه،   "شود تر، ملاحظه مي قديمي
ي قرآن و سجع كاهنانه است كه نولدكه به آن پرداختـه و بـراي      ها نيز از ديگر مشابهت    ها سوره

  نمايد. يي را ذكر مي   ها آنها نمونه
هـا   ه را دو معيـار اساسـي قصـيده   نولدكه با بررسي شكل هنري شعر آن دوره، وزن و قافي ـ

) او 34، 2004انـد. (نولدكـه،    هشاعران جاهلي از ديرباز به آنهـا، پـاي بنـد بـود     شمارد كه ميبر
گيـرد كـه از    ادامه به بررسي ويژگي فني سجع پرداخته و معياري را نيز براي آن در نظر مـي   در

ي وقف در پايان عبارات،   ي يكسان و قاعده  ي كوتاه، تبعيت دو يا چند عبارت از قرينه   ها عبارت
ن ادبـي آن دوره، انتظـاراتي   ميـان قـرآن و متـو       هـا  شود. اين اشـتراكات و مشـابهت   ميتشكيل 
اند. اين انتظارات او  ي قرآن را، در آگاهي نولدكه شكل داده   ها گونه از سوره گونه و سجع قصيده
 را با معيار قصيده و سجع، ارزيابي نموده و در صـورت عـدم تبعيـت       ها داشته كه سوره آن را بر

نمايـد   آيات از معيارهاي مذكور، متحير و مأيوس گردد. سخن او اين ادعا را به خوبي اثبات مي
است ليكن به معيار تساوي  گويد پيامبر(ص) سبك متداول كاهنان را به كار برده آن هنگام كه مي

نمايد،  ي بعدي، مكررا طولاني مي   ها عبارات مختلف در طول، پاي بند نبوده و آيات را در سوره
) و بر اين اساس، در حين 34، 2004نمايد.(نولدكه،  وي در بكارگيري فاصله نيز آزادنه عمل مي
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پندارد كه در زماني ديگر به ساختار سـوره   اي زايد مي ي خارج از معيار، آن را آيه مواجهه با آيه
  است. اضافه شده

توان خواننـده را بـه    و نمي اين انتظارات معمولا به طور ناخودآگاه در خواننده شكل گرفته
نمايـد كـه در حـين     اين خاطر مورد نقد قرار داد، پس اگر چه طبيعت عرف ادبي ايجـاب مـي  

خواندن يك شعر كلاسيك، توقع برابري ابيات به لحاظ طول را داشته باشيم، ليكن ايـن عـرف   
و در صـورت   مشـابه بـا شـعر شـود     نبايد تبديل به يك قانون لازم الاجرا در تمام انـواع ادبـي  

داده و ضـعيف بـدانيم. ايـن همـان      تبعيت اديبي از اين عرف، سبك او را مورد ترديد قـرار  عدم
باشد كه موجب پيشرفت و تحـول ادبيـات و    زدايي و خروج از عرف مي ي زيباي آشنايي  جنبه

 اگر عمل جديد به طور كامل مطابق با توقعـات "است، به اعتقاد ياوس  هنر در طول تاريخ شده
) به همين خاطر، قرآن در 47، 2004.(ياوس، "خوانندگان باشد در حد يك كتاب آشپزي است

بدو نزول به دليل زبان و ساختار ادبي، در شنوندگان نخستين، توقعاتي همچون نصـوص ادبـي   
كه پيشتر شنيده بودند، برانگيخت، ليكن خروج قرآن از عرف ادبي و معيارهاي موجـود، عامـل   

  ب توجه و حيرت آنها بود. تري در جل مهم
گردد كه چرا درهم شكسته شـدن انتظـارات نولدكـه از قـرآن،      اكنون اين پرسش مطرح مي

گذاري بيشتر قرآن بر وي، نگرديد؟ در راسـتاي پاسـخگويي بـه ايـن      موجب خشنودي و تأثير
ي زنـدگاني    نمايـد: نخسـت عـرف ادبـي رايـج در دوره      پرسش، توجه به دو نكته ضروري مي

  لدكه و ديگر ضرورت بازسازي عنصر سوم افق انتظارات پيرامون كاركرد زبان. نو
در راستاي شناخت كامل انتظارات نولدكه، توجه به اين نكتـه   عرف ادبيات يوناني: 1.2.4

شـود تـا    ضروري است كه گاهي يك اثر و يا ادبيات تبديل به الگوي برتر در يك فرهنگ مـي 
ي سـنجش موفقيـت آنـان، در نظـر     ا آن الگوي برتر، شاخصي براجايي كه ميزان مطابقت آثار ب

ي حيات نولدكه، ادبيات كهن يوناني، تبديل بـه الگـوي والاي     شود. در رابطه با دوره مي  گرفته 
ها، در آن برهه، خود  ادبي آلمان، شده بود، اين گرايش به حدي بود كه، به اعتقاد ياوس، آلماني

ي ادبيات يونـاني را بـه طـور كامـل        ها بايست ويژگي پنداشتند كه مي ميرا وارثان راستين يونان 
) اين شيفتگي به ادبيات يونـاني و بـه خصـوص ميـراث     25- 24، 2004(ياوس،  محقق سازند.

نمايـد. (ر.ك نولدكـه،    ارسطو در آثار نولدكه نيز كاملا مشهود بود و خود او بـه آن اذعـان مـي   
ي تـراژدي و خطابـه،      هـا  ي ارسطو پيرامون ويژگي   ها ن، ديدگاه) در فرآيند دريافت قرآ4، 1385

درصـدد      هـا  دهند چرا كه در هنگام بررسي سوره شناختي نولدكه را تشكيل مي معيارهاي زيبايي
  شمارد. مي آيد كه ارسطو براي هر يك از فنون روايت و خطابه، بر شناسايي عناصري بر مي



 61   و ديگران) زهرا دلاور ابربكوه( ... بازسازي افق انتظارات خاورشناسان با تكيه بر

گرفتن ، به خصوص آن هنگام كه با درنظرآگاهي نولدكهرسوخ معيارهاي روايت ارسطو در 
درصـدد دسـتيابي بـه وحـدت انـدام وار و موضـوعي در        "فعل تـام "هر سوره به عنوان يك 

يابد، او توقع دارد هر سوره شروع و پايان منطقي داشته باشد و هر جزء  ست، تجلي مي   ها سوره
داشته باشد و در هر سوره، تنها زنـدگاني   سوره نيز ارتباط قوي و منطقي با اجزاي مجاور خود

يي كه از اين قاعده پيروي نمايند، از تركيب زيبايي    ها يك پيامبر، روايت شود. از ديد وي، سوره
اند و علاوه بـر شـروع خـوب،     به نيكويي تركيب شده    ها برخي سوره"گويد  برخوردارند و مي

شــامل يــك "ي يوســف كــه  ورهچــون ســ) هم28، 2004. (نولدكــه، "پايــاني مناســب دارنــد
گيري در پايان بوده، و انسجام كامل سـوره را   كوتاه، سپس تاريخ يوسف و چند نتيجه  ي  مقدمه

) او از وحـدت موضـوعي ايـن سـوره نيـز سـخن گفتـه و        Noldeke,1982,24("نمايد تبيين مي
گاني اختصـاص دارنـد و آن زنـد    تمام آيـات سـوره، تنهـا بـه يـك موضـوع      "است كه   تقدمع

، 2004.(نولدكه، "ي پاياني كه البته به آيات پيشين مرتبط هستند است به جز چندين آيه  يوسف
، او به عدم دقت كافي در تركيب اجزاي سـوره و جهـش از      ها ) ليكن در مورد ساير سوره137

يـي بسـياري از توافـق       هـا  نمايـد. نمونـه   موضوعي به موضوع ديگر و انفصال اجزاء، حكم مـي 
ي ارسطو در كتاب تاريخ قرآن مشهود است كـه ذكـر    قعات نولدكه با قوانين روايت و خطابهتو

ي    هـا  انداز نقد ادبي، تلاش جهت تحميـل ويژگـي   گنجد. از چشم ي آنها در اين مجال نمي  همه
آيـد.   ي نقدي به شـمار مـي     ها ي پژوهش  يك الگوي ادبي بر ساير متون ادبي از اشكالات عمده

  )180، 2005يتشاردز، (ر.ك ر
  

  كاركرد متن 3.4
ي كـاربردي ادبيـات معتقـد اسـت؛       شود كه وي به وظيفه از سخنان نولدكه اينگونه استنباط مي

ي مـردم هـر عصـر را     حسب انتظار او، ادبيات بايد تصويرگر صادقي از جامعه باشد و روحيـه 
  جاهلي دارد با اين وصف كه  هاي هي بسياري به قصيد منعكس نمايد. به همين خاطر، او علاقه

هـا و   هـا، بزرگـي   هـا و عيـب   آنها تصويري پويا از مردم عرب قديم بـا تمـام فضـيلت   
كـه بـه    د و نـه افكـار متراكمـي   ان دهند، آنها نه اساطيري پراكنده هايشان، ارائه مي محدوديت

ي اصـلي خـود را بـر توصـيف       شعر بيان شده باشند، بلكه شعري اسـت كـه وظيفـه     زبان
  )40، 1979است. (نولدكه،  نموده ي زندگي و طبيعت با اندكي تخيل، متمركز گرايانه اقعو
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كشـد   اساس، قرآن كريم نيز اگر چه بسياري از ابعاد زندگي جاهلي را به تصـوير مـي   اين بر
بايـد در قـرآن بجـوييم و نـه در     گونه كه طه حسـين معتقـد اسـت زنـدگي جاهليـت را       همان
اي بــراي  ي قــرآن، جاذبــه نه) لــيكن ايــن تصــاوير صــادقا57، 1996،(حســين، "جــاهلي  شــعر
  هاي ليبراليستي وي دانست. توان گرايش ندارد كه علت آن را مي  نولدكه

نولدكه از نسل روشنفكران قـرن نـوزدهم اسـت كـه بـا شـروع عصـر روشـنگري و رواج         
اند.  و ليبرال يافتههاي آزاديخواه  هاي صليبي، گرايش زدگي ناشي از فشارهاي كليسا و جنگ دين

ه را بـه قـرآن و شـعر جـاهلي،     هاي متفـاوت نولدك ـ  ها، تا حد زيادي، دليل واكنش اين گرايش
ي متعصب كه ديگـران را     ها به دين گونه اهتمامي  من هيچ "دارد كه نمايد. او اذعان مي مي  تفسير

. "اســتنيت راســتين معطــوف گذارنــد، ندارم...توجــه مــن تنهــا بــر انســا  تحــت فشــار مــي
ي جـوانمردي در شـعر جـاهلي، آن را     ) در مقابـل، وي بـا سـتايش روحيـه    4، 1385  (نولدكه،

هـاي   در مقايسه با روح بندگي در ادبيات بسياري از ملت"گويد  اي دانسته، و مي چون اسوه هم
تواند الگويي باشد  هاي عرب ساكن صحراء، مي يافته در قصيده ي مردانگي تجلي آسيايي، روحيه

) پس واضح است كه قرآن به عنوان يـك مـتن دينـي    40، 1979. (نولدكه، "به آن اقتدا كنيمكه 
قديمي، با تفكرات آزاديخواهانه نولدكه همخواني نداشته و چه بسا در مقابل آن باشد. پـس در  

شود، طبيعي است كـه فضـاي فكـري     عصري كه دين عاملي براي منع آزادي مردم، شناخته مي
  يرش مفاهيم لاهوتي كلاسيك نباشد.جامعه، مهياي پذ

  
  بازسازي افق انتظارات نويورث .5

  نوع ادبي قرآن 1.5
اي در مقايسه با نولدكه است، او  انتظارات نويورث از سبك قرآن، بيانگر تحولات قابل ملاحظه

بر مبناي   وار در سوره چون نولدكه در صدد بررسي نوع ادبي قرآن و دستيابي به وحدت اندام هم
تحاد وزن و قافيه، نيست. او با ديدگاه نولدكـه پيرامـون كـاهش تـدريجي جـذابيت و كيفيـت       ا

ي مكي به مـدني، مخـالف بـوده و معتقـد اسـت تغييـرات          ها در مسير حركت از سوره    ها قافيه
تــوان آنهــا را  ده و نمــيي قرآنــي، داراي كــاركرد ادبــي بــو   هــا صــورت گرفتــه بــر روي قافيــه

گام نخسـت و ضـروري در       ها ) از ديد او، بررسي قافيهNeuwirth, 2002,251ست. (دان  ناآگاهانه
 فهم كيفيت تركيب سوره است.
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ا بـه عنـوان واحـدي يكپارچـه     ، هـر سـوره ر     هـا  نويورث با نگرش ساختارگرايانه به سوره
ا برقـراري  نمايد و ب گرفته، و بر مبناي قافيه و سبك، سوره را به اجزاء كوچكتر تقسيم ميدرنظر

باشد. بـه عنـوان    ارتباط ميان اين اجزاء با كليت سوره، به دنبال كشف انسجام معنايي سوره، مي
تشـكيل   6+6+6+5+5+5ي قيامت از مجموعه آيـاتي بـا تركيـب      نمونه، وي معتقد است سوره

اسـت. او در مـورد    6+7+7+7+7+9ي معارج بـه شـكل    است. اين تركيب در مورد سوره  شده
سـازد. اشـكالاتي متوجـه روش     هايي را معين مـي  هاي مكي نيز، چنين تقسيم بندي رهساير سو

ايسـت از تقسـيم بنـدي نويـورث     ب نويورث است؛ چرا كه بر مبناي اين روش، هر سـوره مـي  
كرده و هر جزء بتواند افكار او را شرح دهد. لذا ممكن است آنچه در متن سوره وجـود    تبعيت

ي هر جزء و مقطع، محقق شـود.   ود تا انتظارات نويورث از وظيفهنداشته باشد به آن تحميل ش
اي بـوده و ممكـن اسـت     بنـدي اجـزاي سـوره، امـري نسـبي و سـليقه       از طرفي، فرآيند تقسيم

  ي ديگري با آن موافق نباشد. خواننده
در خصوص انتظار وحدت و انسجام در سوره، همانگونه كه ملاحظـه گرديـد ايـن توقـع     

نولدكه، تحت تأثير مباني ارسـطويي شـكل گرفتـه بـود، لـيكن ايـن نگـرش         تر در آگاهي پيش
ي پديدارشناسـي اسـت كـه بـر مشـاركت       و فلسـفه  "نقد واكنش خواننـده "نويورث، متأثر از 

هـاي   ي خواننده در تشكيل معناي متن، تكيه دارد. در روش نويورث، انسجام از شـكاف   فعالانه
اسـاس،   ايـن   شـوند. بـر   ا جزء لاينفك متن قلمـداد مـي  ه موجود در متن، تكوين يافته و شكاف

م  ه بـا مجموعـه  هـايي ك ـ  نويورث در يكي از مقالات خود، بـا تمركـز بـر سـوره     هـا   اي از قسَـ
نمايد بر مبناي  اند، شكاف ميان مجموعه قسم را با ساير اجزاء سوره، تعيين و سعي مي شده  آغاز

 ي عاديـات و    هـا  نمايـد. در تحليـل وي از سـوره   ها را تكميل  كليت منسجم سوره، اين شكاف
  ) Neuwirth, 2014, 105-109مرسلات، اين شيوه قابل ملاحظه است.(ر. ك

ها و عدم تسلسل اجزاي آن، از يك سو با تحول روشـي    در سوره  با فرض پذيرفتن شكاف
نتقاد نموده ها ا سوره  نويورث مواجه هستيم؛ پس در حالي كه خاورشناسان پيشين، از گسستگي

اي مقتدر درصدد تعامـل   شمارند، نويورث همچون خواننده و آن را از عيوب سبكي قرآن بر مي
ا ابهامــاتي نيــز در ايــن روش هاســت. و از ســوي ديگــر، بــ هــا و گســيختگي بــا ايــن شــكاف

و  شويم؛ پيوند دادن و ايجاد ارتباط ميان اجزاء، نيازمند استفاده از تخيل خواننده بوده مي  مواجه
ي ديگر متفاوت است. خواننده  اي به خواننده آيد و از خواننده مي شمار فرآيندي فردي و ذاتي به

اتخـاذ تصـميم و انتخـاب اسـت و     در هنگام تلاش براي رسيدن به انسجام، همواره ملـزم بـه   
است انتخاب وي با طبيعت و ماهيت متن، متناسب و هماهنگ نباشـد و موضـوعاتي را     ممكن
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ي نازعات، قابل ملاحظه است.   ميل نمايد كه اين موضوع در تفسير نويورث از سورهبر متن تح
ي آغاز اين سوره، به گروه سواركاران اشاره داشته و اينگونه بـا        ها او معتقد است مجموعه قسَم

دارد ايـن تفسـير از سـاير تفاسـير      يابد. وي اذعـان مـي   ي عاديات، همخواني مي ي سوره مقدمه
هـا و تصـوير آخـرت     صـل از قسـم  تر است و اينگونه تناسـبي قـوي ميـان تصـاوير حا     معقول
  (Neuwirth,2014,107)شود.  مي  ايجاد

نمايـد   از سويي ديگر، گاه خواننده جهت برقراري ارتباط ميان اجزاي متن بسيار تلاش مـي 
 موفــق نگـردد، دچـار يــأس و  يابــد و در صـورتي كـه    از مـتن دسـت   تـا بتوانـد بـه انســجامي   

ي مـدني قابـل ملاحظـه اسـت،        هـا  شود. اين مسأله در بررسي نويورث از سوره مي  ناخشنودي
شوند به چيدماني كه با دقت و ظرافت  ي طولاني ناميده مي      ها كه سوره       ها اين سوره"گويد مي  او

. "دي عمليـات تـدوين باشـن    رسـد آنهـا نتيجـه    مـي  نظر شوند و به تركيب شده باشد، منتهي نمي
)Neuwirth, 2002,264تـوان دليـل    وي در ساخت يك چارچوب منسجم از متن را، مي  ) ناكامي

  ، دانست.   ها اصلي واكنش همراه با نارضايتي او از تركيب اين سوره
  

  ارتباط با متون پيشين 2.5
در رابطه با تشابه شكلي و مضموني متن جديد با متون پيشين، نويورث به مشـابهت مضـموني   

دارد. وي در پـژوهش خـود بـه     ان قرآن با نصوص ديني پيشين، توجه بسـياري مبـذول مـي   مي
اگر اخذ و اقتباسي بوده توسط "گويد اقتباس و تأثر قرآن از كتب مقدس پيشين قائل نبوده و مي

 "اسـت  پيـامبر عرضـه كـرده    اسـاس بـر   ايـن  يـي را بـر     ها است. امت پرسش امت صورت گرفته
داده كه از عقايد و معـارف   را مورد خطاب قرار به اعتقاد او، قرآن مردمي ) 30، 1386  (نويورث،

توراتي و انجيلي، اطلاع داشتند. اين معلومات ديني مسيحي و يهودي، به صـورت شـفاهي، در   
هاي خود را مطرح نمـوده و   اند. آنها در حين تعامل با پيامبر(ص) دغدغه گرفته اذهان مردم جاي
مسـائل   "گيرد و به ايـن ترتيـب   ميان پيامبر(ص) و شنوندگان صورت مي يي   ها پرسش و پاسخ

اجتماعي و ديني كه در اذهان شنوندگان وجود داشتند به شكل وسيعي در متن قرآني كه از زبان 
) از ديد وي، انعكاس اين قضايا (Neuwirth, 2010, 144."يابند شود، انعكاس مي پيامبر جاري مي

گيرد كـه   بيانگر مشاركت شنوندگان در گفتگو است و از اين رو نتيجه ميي قرآني،    ها در سوره
  "گرفت نظر ي متعدد را، در   ها توان سبك روايتي با قهرمان قرآن متني است كه در خوانش آن مي"

Neuwirth,) (2010, 142   
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به اعتقاد نويورث، قرآن روايتي نيست كه بر اساس تك گويي يك شخص يعني پروردگـار  
وگ در روايـت يـا نمايشـنامه،    سپس پيامبر(ص) تنظـيم شـده باشـد، بلكـه از اسـلوب ديـال      و 

ي خـود، يـك گفتگـوي تلفنـي را       ). او بـراي توضـيح بهتـر نظريـه    1نمايد (نمودار  مي  تبعيت
نـد لـيكن تنهـا سـخنان يـك طـرف       ا زند كه در آن دو نفـر در مكالمـه شـركت كـرده     مي  مثال

شـود.   ي طـرف حاضـر، اسـتنباط مـي       هـا  ر مكالمه، از پاسخشود و سخنان طرف ديگ مي  شنيده
Neuwirth, 2010, 144) همچـون  هـاي مختلـف شـنوندگان     ) بر اين اساس، پيامبر(ص) و گـروه

  بازيگران يك درام هستند و
نمايد كه به طور مداوم پيامبر(ص)  نداي الهي نيز نقش قهرمان اضافي روايت را ايفا مي

دهـد، لـيكن    ندرت شنوندگان را طرف صحبت خود قرار مـي  را مخاطب خود ساخته و به
امبر(ص) و گويد و اينگونه در سناريوهاي مختلف تعامل ميـان پي ـ  همواره از آنان سخن مي

  )Ibid(شنوندگان، مشاركت دارد. 

بر مبناي اين نگرش، نويورث معتقد است كه متن قرآني متشكل از واژگان، شكل آيـات و  
ي گفتگوهاي صـورت گرفتـه ميـان     مطرح شده در سوره، در نتيجه ها و حتي موضوعات سوره

است.  پيامبر(ص) و شنوندگان، در مدت زمان حيات پيامبر(ص)، دستخوش تغيير و تحول شده
) با (Neuwirth, 2010, 149 قرآن در اين مرحله، شفاهي، غير ثابت و نامأخوذ از وحي الهي است.

نداي الهي "ماند كه در آن يابند و مصحفي باقي مي مي وفات پيامبر(ص) اين تحولات نيز خاتمه
نمايـد و مخاطبـان شـركت كننـده در      به نداي پيامبر(ص) پيوند يافته و نقش راوي را ايفـا مـي  

) نويورث ميان قرآن شفاهي (Neuwirth, 2010, 144 ."شوند نامه نيز به طور كامل پنهان مي نمايش
د، توجـه بسـياري بـه قـرآن شـفاهي و فرآينـد       و مصحف، تمايز گـذارده و در مطالعـات خـو   

ي كاربردي قرآن در نگرش نويورث،  علت اين توجه را  دارد. وظيفه گيري آن، مبذول مي شكل
  سازد. آشكار مي

  
  كاركرد زبان 3.5

قرآن يك متن شعري بـوده و از زبـاني   "گويد: گرفته و مي نظر نويورث قرآن را يك متن ادبي در
ليكن تمايز اصلي ايـن مـتن از سـاير    Neuwirth, 2014, 3) ،("مند است بهره نظير بلند مرتبه و بي

نصوص، جايگاه آن به عنوان سند يك امت و تمدن است. بر اين اساس، نويورث با دعوت بـه  
ي آن، هويت ديني خـود   داند كه به وسيله قرآن، آن را سجل ظهور امتي مي "بافت  خوانش در"
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اهتمام بـه بافـت مكـه و     انگاري قرآن از آن امت و عدم و لذا جداداده  را به طور تدريجي شكل
هـد ايـن مـتن و ديـن يـك امـت،       د پوشي از مهمترين دلايلي است كه نشـان مـي   مدينه، چشم

به جاي تصور در انزواي قرآن از تأسيس امت، بايـد بـه   "اند، پس  زمان، تكوين يافته هم  طور به
ي   ) پس واضح است كه وظيفهIbid.("ديگر، معتقد شويمزماني ميلاد كتاب و امت ديني با يك هم

كاربردي قرآن به عنوان يك متن ادبي، در نگرش نويورث، در تأسيس هويت ديني يـك امـت،   
ي  يابد. به همين خاطر، وي در مطالعات خود، با تأثير پـذيري از روش گـاه شـمارانه    تجلي مي

به عنوان سند تعاملات پيچيده ميان يك مبلغّ و گرفتن قرآن  نظر ها، و در نولدكه در ترتيب سوره
يابـد،   رزماني قـرآن، تمايـل مـي   يابد، به خوانش د امتش كه همگام با تحولات امت، تكوين مي

هاي تحولات شناختي را كه در نهايت منجر به دستيابي امت  نشانه"توان  كه از اين طريق ميچرا
  )Ibid, 2.("به هويت ديني جديد شده، رصد نمود

ر امتداد نگرش فوق، نويورث ميان قرآن مكتوب و شفاهي تمايز گذارده و قرآن را بيش از د
  نظر گرفته و معتقد است بايد  كنندگاني در دو دهه تعامل شفاهي با دريافت

اي و اسـتدلالي داشـته و از    هرچيز، تفسيري دانست كه طبيعتـي مجادلـه   از قرآن را بيش
بوده و با شنوندگاني در تعامل است كه نسبت به معـارف  اي برخوردار  سبك ادبي پيشرفته

 ,Neuwirth.( هـاي آنـان باشـد    بايد پاسخگوي پرسشتوراتي و انجيلي آگاهي داشته و لذا 

2010, 142(  

هـاي   بر اين اساس، وي معتقد است كه قرآن بازتابي از فهم شنوندگان نخسـتين و مجادلـه  
ساله، به لحـاظ شـكل و    چند ي بيست و در دورهفلسفي و لاهوتي ميان احزاب مختلف است و 

مضمون، متحول گرديده و كتابي نيست كه شكل آن از پيش مشخص و ثابت شده باشد. از اين 
ي مزمل، بيـانگر گفتگوهـايي بـا مزاميـر      ي مكي نخست همچون سوره   ها رو، از ديد وي، سوره

نماينـد.   مزامير را منعكس ميهستند و به لحاظ شكل شعري و مضمون عبادي، به وضوح، زبان 
)Neuwirth, 2014, 5 انـد و   دي و مسـيحي ظـاهر شـده   ي مدينـه، علمـاي يهـو    ) و امـا در دوره
 ".ي خـاص، در قـرآن مشـهود اسـت       هـا  مناظرات جريان يافته پيرامـون برخـي پرسـش     آثار"
)(Neuwirth, 2019, 9   

رآن را همچـون مـتن ادبـي    ث ق ـتوان اظهار داشت اگـر چـه نويـور    شد، مي بنابر آنچه گفته
در آثـار خـود همـواره آن را     گرفته و آن را همرده با آثار فـاخر ادبـي قـرار مـي دهـد و     درنظر
قـرآن بـه عنـوان    نمايد ولي رويكردي متناقض در پيش مي گيرد. توقـع او از كـاركرد    مي  تأكيد
أس او نسـبت  ند. واكنش همـراه بـا ي ـ  ادبي، توقعي نيست كه مخاطبان از يك متن ادبي دار  متن



 67   و ديگران) زهرا دلاور ابربكوه( ... بازسازي افق انتظارات خاورشناسان با تكيه بر

ترتيب فعلي سوره ها و اعتماد بر ترتيب گـاه شـمارانه ي نولدكـه گـواه ايـن مدعاسـت. چـرا        
ي اشعار حافظ و مولوي، موجب نارضـايتي وي نمـي گـردد.     ي منظومه ترتيب گاه شمارانه عدم

 تأكيد نويورث بر ادبي بودن قرآن، نه به اين خاطر است كه او حقيقتا قرآن را همچون متن ادبي
در نظر مي گيرد بلكه ادبي انگاري قرآن توسط او، ابزاري اسـت كـه او آن را در جهـت اثبـات     
نظريه ي خود پيرامون تشكيل تدريجي قرآن و تبعيت سبكي و مضموني آن از مباحثات جدلي 

ي باستان متأخر و همچنين ارائه تحليلـي جديـد از حضـور عناصـر مسـيحي و       در بافت دوره
  كار مي گيرد. يهودي در قرآن، به

  
  گيري نتيجه. 6

كننـدگاني از يـك فضـاي     در اين پژوهش با تمركز بر دو خاورشناس آلماني به عنوان دريافـت 
   ي شناختي آنها به قرآن پرداختيم. در بـاب مقايسـه   ي زيبايي   ها فرهنگي ديگر، به بررسي واكنش

شناختي قرآن،  زيباييزبان و خاورشناس، ملاحظه گرديد كه ارزش  ميان دريافت مخاطبان عرب
چنـان مـورد تقـدير و     ميان هر دو مجموعه، متفاوت بوده و قرآن در مطالعات خاورشناسـان آن 

مطـرح اسـت       هـا  گيرد. در راستاي بررسي اسباب اين تفاوت، برخـي فرضـيه   تحسين قرار نمي
ت همچون ضعف علم زبان عربي خاورشناسان، عدم تسلط آنها بر علم بلاغت، و عـدم درياف ـ 

نخسـت    ي ايـن پـژوهش، فرضـيه    شنيداري قرآن. در رابطه با خاورشناسـان مـورد بررسـي در   
دوم نيز در رابطه بـا    ي است چرا كه هر دوي آنها تسلط كامل بر زبان عربي دارند. فرضيه  مردود

گردد چرا كه در صورت درستي آن، مي بايست شعر جاهلي نيز مورد پسـند وي   نولدكه رد مي
، در كشورهاي    ها سوم در مورد نويورث قابل قبول نيست چرا كه وي سال  ي فرضيه قرار نگيرد.

  دارد. عربي ساكن بوده و صداي تلاوت قرآن را شنيده و به جذابيت آن اذعان مي
شناختي وي كـاملا كلاسـيكي و    با بازسازي افق انتظارات نولدكه دريافتيم معيارهاي زيبايي

بـا ايـن       هـا  است. تطابق و هماهنگي آيات و سـوره  پيشين بوده مبتني بر شكل و اسلوب اعمال
زيبايي و نيكويي سبكي آنها بـوده و عـدم تبعيـت از معيارهـا، در نـزد وي،        ي معيارها، به منزله

مساوي است با ضعف اسلوبي آيات. انتظـارات نويـورث نيـز از نگـرش پساسـاختارگرايانه و      
در پي     ها ي درزماني و همزماني سوره گيرد. او با مطالعه مي ، نشأت   ها انسجام محور وي به سوره

ل يـك كـلِ منسـجم از سـوره اسـت.      ايجاد ارتباط ميان تمام آيـات سـوره بـه منظـور تشـكي     
ي طولاني مـدني، منجـر بـه ناخشـنودي وي از سـبك ايـن          ها دستيابي به انسجام در سوره عدم
  گردد. ها مي سوره
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شناختي قرآن در نزد خاورشناسان تحت تأثير وظايفي است كه  مي توان گفت ارزش زيبايي
صدد آن هستند. پس اگر چه هر دوي آنها، قرآن را به عنوان  ي قرآني خود در   ها آنها در پژوهش

شـوند لـيكن ايـن     ي ادبـي و سـبكي آن متمركـز مـي       ها يك متن ادبي دريافت نموده و بر جنبه
آيـد.   شناختي به شمار مـي  ي زيبايي ختي و يا خارج از تجربهشنا دريافت ادبي از نوع غير زيبايي

گذاري  ها همچون پژوهشگري هستند كه ديوان شعري را بدون توجه به دلايل زيبايي و تأثير آن
دهد. نولدكـه بـا    آن، صرفا جهت استنباط رسوم زندگاني مردم يك دوره، مورد خوانش قرار مي

بر مبنـاي ترتيـب گـاه شـمارانه و اثبـات          ها دد سورهبررسي سبك قرآن، به دنبال بازچينش مج
از احوال مؤلف آن، اسـت.      ها خود پيرامون تكوين تدريجي قرآن و تبعيت سبكي سوره  ي نظريه

وي   ي در رابطه با نويورث، تمركز بر ادبيـات و سـبك قـرآن، ابـزاري در جهـت اثبـات نظريـه       
اندي سال در طـي گفتگوهـاي فـراوان     طي بيست و قرآن شفاهي است كه به اعتقاد او،  ي درباره

اي آن  يافته و بافـت شـناختي و مجادلـه    ي مختلف شنوندگان، تكوين   ها پيامبر (ص) با مجموعه
تحليلـي    ي ي نولدكـه درصـدد ارائـه    دوره را منعكس مي نمايد. او با تكيه بر ترتيب گاه شمارانه

  است. جديد از عناصر يهودي و مسيحي موجود در قرآن 
  
ها نوشت يپ
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  ها پيوست

  شناختي تئودور نولدكه به قرآن . واكنش هاي زيبايي1جدول 

 مكان موضوع نوع واكنش

 قصه هاي طولاني تحول ناگهاني در مسير قصه يأس

 هاي طولانيقصه  حذف رابط در ميان بخش ها يأس

 قصه هاي طولاني طولاني بودن بيش از حد يأس

 بخش هاي غير روايي قرآن عدم ارتباط ميان افكار يأس

 بخش هاي غير روايي قرآن الفاظ زائد و تكرار آزار دهنده يأس

 سوره هاي مكي دوره نخست شعر گونه بودن و آهنگين بودن با نغمه اي زيبا تحسين

 برخي سوره ها چيدمان: شروع خوب و پايان مناسبهماهنگي و حسن  تحسين

 تحسين و يأس
تحسين به خاطر برخورداري از ويژگي هاي يك اثر هنري و ادبي 

  همچون بكارگيري و ساختار مناسب آرايه ها، اندازه ي يكسان بخش ها
 ويأس به دليل آزادي بيش از حد در چيدمان و ترتيب متن

 سوره ي شعراء
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 سوره ي زلزله تأثير قوي به دليل شروع زيبا و ماهيت خطابي وآهنگين سورهداراي  تحسين

 تحسين
هماهنگي واتحاد كامل به دليل پايان مناسب و اشتراك در سبك و قافيه 

 وملودي
 سوره ي صافات

 سورة الرحمن تكرار تمام نشدني آيه ي گوشواره يأس

 سوره هاي مكي دوره ي دوم تكرار مداوم افكار يأس

 سوره هاي مكي دوره ي دوم طولاني بودن و لغرش به خاطر عدم چيدمان منطقي مثال ها يأس

 يأس
زبان نثر گونه، تكرار بيش از حد موضوعات، تكرار واژگان، تنوع اندك 

 در قصه ها
 سوره هاي مكي دوره ي سوم

 يأس
عدم هماهنگي ميان شكل و مضمون به دليل نثرگونگي و درازي، 

 فزاينده ي آيات همراه با استفاده از قافيه ي شعريهمچنين طول 
 سوره هاي مكي دوره ي سوم

 يأس
سبك پريشان و تقيد غير ضروري به قافيه در فضاي سوره هاي مربوط به 

 احكام شريعت
 سوره هاي مدينه
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